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گسترش نظام دولتي، شبه دولتي و عمومي، نظام مالياتي غلط )که همه را در مقابل قانون 
يکسان نمي پندارد(، ناتواني سازمان هاي نظارتي شامل ديوان محاسبات و حسابرسي کشور، 
فقدان اطلاعات شفاف، گسترش اطلاعات نامتقارن، تخريب تدريجي نهادهاي اقتصادي 
کشور )شامل نظام بانکي( و پديده هاي ناميمون در يک اقتصاد ناسالم )مانند تورم و بيکاري(، 

همگي دست به دست هم داده اند تا مأمني براي فعاليت هاي زيرزميني به وجود آيد.
بر اساس گزارش صندوق بين المللي پول )IMF(، يک درصد رشد اقتصاد زيرزميني 
در کشورهاي توسعه يافته، به دليل آن که منجر به رشد مبادلات و در نتيجه گردش درآمد 
در جامعه مي شود، باعث پديد آمدن رشد اقتصاد حدوداً 0/3 درصدي مي شود. حال آن که 
به دليل تمرکز بيش از حد دولت بر اقتصاد ايران، رشد اقتصاد زيرزميني، بخش عمده اي از 
درآمدهاي مالياتي دولت را حذف مي کند که کاهش سرمايه گذاري هاي عمراني و زيرساختي، 
يکي از نتايج منفي آن خواهد بود. بر اساس گزارش ديگري از IMF، حجم اقتصاد سايه بر 
حسب درصدي از محصول ناخالص داخلي )GDP( در کشورهاي عضو سازمان همکاري  
اقتصادي و توسعه )OECD(، معادل 14 تا 16 درصد، در اقتصادهاي در حال گذار رقمي 
 GDP بين 21 تا 30 درصد و در اقتصادهاي در حال توسعه، چيزي حدود 35 تا 44 درصد

است. 
در اين راستا و بر اساس گزارش واحد تحقيقات »اقتصاد ايران«، حجم اقتصاد زيرزميني 
در کشورمان همواره در دهه جاري رشد داشته که ميانگين رشد آن بر حسب درصدي از 
GDP طي سال هاي 80 تا 87 معادل 31 درصد بوده و پيش بيني مي شود اين رقم در پايان 

سال جاري به 45/54 درصد محصول ناخالص داخلي کشور برسد!
مشکلات بيشمار فضاي نامتعادل کسب و کار – که چيزي جز کاهش رقابت پذيري 
و افزايش هزينه بنگاه ها را به همراه نداشته – و نرخ نگران کننده بيکاري که دليل اصلي رشد 
قاچاق در کشور بوده، فضاي اقتصاد زيرزميني را گسترده تر مي کند. قاچاق با گران نشان 
دادن کالاهاي داخلي، مصرف کننده را  به سوي خود جذب کرده و سبب مي شود تا قدرت 
توليد و توان رقابت توليدکننده داخلي در مقايسه با کالاهاي خارجي به شدت کاهش يابد. 
اين پايان کار نيست، چرا که تلاطم بازار اشتغال و فعال تر شدن بازارهاي غيررسمي را به 
صورت چرخه اي به دنبال دارد. کاهش توليد و عرضه محصولات، کاهش صادرات و ريزش 
درآمدهاي ملي و سرانه در کنار بر هم خوردن ترکيب تقاضاي داخلي در يک چرخه نامبارک 
به تشديد مجدد قيمت ها خواهد انجاميد. بنا بر گزارش واحد تحقيقات »اقتصاد ايران« از 
گمرک کشور، تعداد کل پرونده هاي متشکله مظنون به قاچاق در سال گذشته معادل 15/38 
درصد رشد داشته که در کالاها و بازارهاي گوناگون حاکم بوده و بسياري از توليدکننده ها را 
فلج کرده است. علاوه بر اين، عدم برخورداري مصرف کننده از گارانتي محصول قاچاق از 
ديگر تبعات منفي اين پديده است. توجه مسؤولان به قيمت گذاري تعرفه اي مناسب و ايجاد 

شغل در کلان شهرها و به خصوص  
در شهرهاي مرزي از راهکارهايي 
است که مي تواند از حجم بسيار 

بالاي قاچاق درکشور بکاهد. 
سيستم  فوق  بايد  دلايل  به 
نيز  را  کشور  مالياتي  ضعيف 
فقدان  دليل  به  که  بي افزاييم 
و  اطلاعاتي  نظام  از  بهره مندي 
)مردم،  مؤديان  کارآمد  شناسايي 
و  تجار  توليدي،  واحدهاي 

بررسي  به  قادر  اصناف(، 
داخلي  بازرگاني  چرخه 
و  نبوده  کشور  خارجي  و 
منابع  هدررفت  بر  علاوه 
خود  که   – دولت  مالي 
کسري  تسلسل  دور  به 
نرخ هاي  افزايش  بودجه، 
نتيجه  در  و  مالياتي  پايه 
فعاليت هاي  مجدد  رشد 
 – مي انجامد  زيرزميني 

سياست گذاري هاي اقتصادي و توسعه اي کشور را نيز منحرف ساخته است.
قاچاق نه تنها غيرقانوني، غيراخلاقي و غيرعادلانه بوده و دولت )و مردم( را از حق تعرفه 
و ماليات محروم مي کند، بلکه موجب صدمات فراوان به توليد داخل، سرمايه گذاري و اشتغال 
مي شود. البته اين را نبايد تنها از ديد مردم ديد و آنها را ملامت کرد. چند سال قبل، امام جمعه 
سيستان و بلوچستان به اين سردبير مي گفت: "تا زماني که اشتغال و سرمايه گذاري سالم 
در استان رواج نيابد، من چگونه عليه قاچاق کالا اعلام جنگ کنم و جوانان و خانواده ها را 

از روزي بي اندازم؟"

"رفتار توجيهي"
متأسفانه يکي ديگر از دلايل اقتصاد سياه، عدم شفافيت و وجود انحصارات است که 
رفتار مردم را نيز تغيير مي دهد. نخست بايد اين سؤال را مطرح کرد که چگونه شهروندان 
به خود اجازه مي دهند که وارد بخش غيرقانوني اقتصاد سياه شوند. يک پاسخ آن است که 
اين گروه ممکن است براي خود "توجيه" کنند که وقتي "آنها اين کار را مي کنند، ما چرا 
نکنيم!" لذا اقتصاد ناسالم، خود توجيهي مي شود براي گسترش اقتصاد ناسالم تر - از هر 
نوع. به علاوه، رابطه سالاري بنا بر تعريف، مردم را از اقتصاد سالم عقب مي زند و گروهي را به 

زيرزمين اقتصاد ايران مي کشاند.
از سوي ديگر، مشکل عدم شفافيت ها، سوء استفاده ها و امثالهم "توجيهي" ديگر براي 
مشارکت کنندگان در اقتصاد سياه مي شود. چند دهه است که در جمهوري اسلامي "قول 
مبارزه با مفاسد دولتي" داده مي شود. ولي اين طور به نظر مي رسد که مفاسد نه تنها بهتر 

نشده اند که بدتر هم شده اند.
انحصارهاي دولتي، عمومي و شبه دولتي به روحيه کارآفريني بخش خصوصي لطمه 
مي زنند و حتي فعاليت هاي قانوني را به زير زمين اقتصاد سوق مي دهند. اقتصاد سياه را نبايد 
فقط منحصر به دست  فروشي 
از  بزرگتر  بسيار  موضوع  ديد. 
اين است. در اين رابطه، "عوض 
کردن خودسرانه سياست ها" را 
نبايد از ياد برد. به عنوان نمونه،  
اخيراً مسؤولان خصوصي سازي 
کشورمان صحبت از "خصوصي 
سازي به سبک چيني" مي کنند! 
سؤال در اين باره زياد است. ولي 
مهمترين آن اين است که چرا 

نگاهاول

زيرزمين سياه اقتصاد ايران
دردهاي اقتصاد ايران بسيارند. اقتصاد ناسالم، بيماري هاي ديگري را نيز پديد مي آورد. رشد غده سرطاني "اقتصاد سياه" از آن جمله است.

منبع: واحد تحقيقات ماهنامه »اقتصاد ايران«                  
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اين را در سال 68 )که خصوصي سازي آغاز شد( اعلام نکرديد تا مردم تکليف خودشان را 

بدانند!

پولشويي در زيرزمين
علاوه بر مواردي که مطرح شد، پولشويي يکي ديگر از گونه هاي اقتصاد سياه است 
که اثرات نامطلوب بسياري بر اقتصاد کشور دارد. پولشويي که بر پايه مشروع جلوه دادن 
پول هاي به دست آمده از فعاليت هاي غيرقانوني به وجود مي آيد، علاوه بر اثرات ناهمگون 
آن بر اجتماع، اقتصاد را نيز به شدت متأثر مي سازد. قدرت يافتن گروهک هاي بزهکار و 
خارج شدن فعاليت هاي اقتصادي هر دو بخش دولتي و خصوصي از مسير اصلي اقتصاد 
از مهمترين نتايج اين پديده است. علاوه بر اين، پولشويي و به طور کلي اقتصاد زيرزميني، 
بخش پولي کشور را متأثر مي سازد. افزايش تقاضاي پول که معادل ريالي آن در جامعه 
کالا رد و بدل شده، بي شک با وقوع اقتصاد زيرزميني صورت مي پذيرد، حال آن که بانک 
مرکزي بر اساس برآورد خود، از آنجا که از حجم واقعي اقتصاد سايه در کشور مطلع 

نيست، برابر با تقاضاي پول بازار، ريال " منتشر"  نمي کند. همين امر به آن دليل که نظام 
پولي کشور از سيستم نرخ بهره شناور برخوردار نيست، سبب به وجود آمدن دو دستگي 
در بازار و يا همان شکل گيري بازار غيررسمي پول مي شود. جداي از خروج سرمايه از 
بانک ها که منجر به کاهش سرمايه گذاري، توليد و رشد اقتصادي مي شود، شکل گيري بازار 
غيررسمي پول - و هزاران درد ديگر نظير نرخ هاي 50 درصدي و تحکيم قدرت شبکه هاي 
زيرزميني - فضاي زيرزميني اقتصاد را گسترده تر مي کند که متأسفانه تأثيري مضاعف بر 
عقب ماندگي اقتصاد کشور بر جاي مي گذارد. در حال حاضر، بسياري از بنگاه هاي توليدي 
کشور با بحران نقدينگي مواجه اند و براي رفع نياز خود  بايد به اين بازارها مراجعه کنند 
که همين امر به منزله تحکيم قدرت شبکه هاي زيرزميني است. کار براي پايه گذاري يک 

 اقتصاد سالم زياد داريم.

نگاه اول

 موضوع اصلي يا كاور استوري )Cover Story( اين شماره »اقتصاد ايران« را در رابطه 
با "زير زمين اقتصاد ايران" در صفحات 30 - 23 مي خوانيم.

حضور در سازمان هاي بين المللي بخشي از ديپلماسي هر کشوري محسوب مي شود. 
امروزه سازمان هاي زيادي به صورت بين المللي فعاليت دارند که برخي به صورت دولتي و 
برخي غير دولتي هستند. در سازمان  هاي بين المللي دولتي، تنها دولت ها عضويت دارند که 
بزرگترين آن، سازمان ملل است. از جمله ديگر سازمان ها مي توان به سازمان هاي موضوعي 
مانند اپُک و سازمان هاي منطقه اي مثل اکو اشاره کرد. در برخي موارد سازمان هاي بين المللي 
به صورت ترکيبي هستند که سازمان کشورهاي حاشيه خليج فارس و درياي عمان از آن 
جمله است. در اين بين برخي سازمان ها وجود دارند که دولتي نيستند و در واقع به صورت 
خصوصي فعاليت مي کنند. اکثر اين سازمان ها ماهيت سياسي ندارند و به نحو تخصصي 
حرکت مي کنند. البته در دنياي امروز مي توان گفت اين سازمان ها هم بي تأثير از سياست 
نيستند. نکته مهمي که بايد به آن توجه کرد اين است که اساساً سازمان هاي بين المللي بايد 
در خدمت منافع ملي کشورها باشند و براي دستيابي به اين هدف مهم لازم است گاهي 
منافع ملي از سوي هر کشوري تجزيه و تعريف شود تا آن کشور بتواند در سايه سازمان هاي 
مذکور به منافع خود برسد. با نگاهي به روند طي شده در سال هاي گذشته مي توان گفت 
سازمان هاي بين المللي مي توانند به توسعه اقتصادي و توسعه روابط کشورهاي دنيا کمک 
کنند، چرا که در پي تعامل کشورهاي مختلف دنيا، بهره وري افزايش يافته و توسعه اقتصادي 

به همراه خواهند داشت.
موضوع ديگري که با توجه به گذشته مي توان فهميد، تأثير گستردگي جغرافيايي 
يک کشور بر ميزان پيشرفت و افزايش قدرت در آن کشور است. همان طور که مي دانيد 
کشورهاي بزرگ به خاطر وسعت مبادلات و تجارت در آنها قدرت زياد به دست مي آورند. 
يکي از دلايل پيشرفت چين همين گستردگي اين کشور است. عضويت کشورهاي مختلف 
در سازمان هاي همکاري بين المللي و اتحاديه ها، در واقع يک نوع يکپارچگي وسيع را براي 
اين کشورها ايجاد مي کند که همان نتيجه مذکور يعني گستردگي بازارهاي مبادله و تجارت 
را براي آنها در پي خواهد داشت. نمونه موفق چنين همکاري هايي را مي توان در اتحاديه 

اروپا مشاهده کرد.

بحث  اين  در  که  ديگري  مسأله 
وجود دارد اين است که وقتي يک کشور 
با کشورهاي ديگر ارتباط ايجاد مي کند، 
کشور  آن  اقتصادي  متغيرهاي  سازوکار 

هم با فضاي ماوراي مرزها ارتباط پيدا مي کند و در واقع از محيط خارجي تأثير مي پذيرد و 
حتي تأثير مي گذارد. برقراري چنين ارتباطي نيازمند يک سازمان بندي خواهد بود که لازمه اين 
سازمان بندي هم تشکيل يک سازمان بين المللي است. در اين بين همان طور که گفتيم بايد هر 
کشور به دنبال حفظ منافع ملي خود باشد. به عنوان مثال ايران نمي تواند بدون در نظر گرفتن 
سازوکارهاي بخش نفت نسبت به عضويت در سازمان هاي بين المللي و برقراري همکاري با 

ديگر کشورها مبادرت ورزد.
اگر در سازمان هاي مذکور يک کشور نتواند موضع قدرت خود را تثبيت کند، ممکن 

است در درون سازمان تصميماتي به ضرر آن کشور اتخاذ شود.
از سوي ديگر ما بايد يک ديپلماسي قوي جهت حضور مقتدرانه و تثبيت موضع خود 
در سازمان هاي بين المللي داشته باشيم. مهمترين ديپلماسي براي ايران بحث انرژي است. لذا 
اگر نتوانيم اين مسايل را درست برنامه ريزي و حل کنيم و يک سياست فعال نداشته باشيم، 
در نتيجه نمي توانيم در صحنه بين المللي از منافع کشور دفاع کنيم و حتي ممکن است 
باعث شکست برخي برنامه ريزي ها و سياست هاي داخلي کشور شود. بايد توجه داشت که 

منافع ملي با حضور تأمين مي شوند، نه با عدم حضور.

WTO عضويت در
در اين زمينه يک فرصت در اواخر دهه 70 ميلادي به وجود آمد که کشورهاي اپُک 
تصميم گرفتند وارد اين سازمان که در آن زمان به صورت پيمان گات بود نشوند. لذا ايران 
و عربستان تا سال هاي بعد از آن هم نسبت به اين سياست پايبند ماندند. اولين تحرکات 
جدّي در اين زمينه بعد از جنگ تحميلي و با شروع به کار دولت آقاي هاشمي آغاز شد. در 

"منافع ملي با حضور تأمين مي شوند،  نه با غيبت"

حضور  از  ايران«،  »اقتصاد  ماهنامه  چشم انداز  هيأت  عضو  شمس اردکاني،  علي  دکتر  تحليل 
کشورمان در عرصه هاي بين المللي

جايگاه ايران در سازمان هاي جهاني


